
 2فارسي 

  ـ لغت و املا) (متوسط) 2(گروه مؤلفان علوي) (درس ها / عميد: سرور / صعب: دشوار / رقعت: نامه كوتاه  : نكتهنكت ـ جامه: فرش و گستردني /» 4«گزينه  - 1

  لغت و املا) (آسان) ـ 1(گروه مؤلفان علوي) (درس گر / صنع: آفرينش  زنخدان: چانه، بخشي از صورت / عمل: كار / دغل: حيله ـ» 2«گزينه  - 2

  ـ لغت و املا) (متوسط) 2(گروه مؤلفان علوي) (درس كافور: ماده معطر جامد (نه مايع)  ـ» 3«گزينه  - 3

  ـ لغت و املا) (دشوار) 2) (درس 85(سراسري ـ منصوب ـ صواب ـ ضياع ـ گزارده ـ نيفتد  ـ» 4«گزينه  - 4

  ـ لغت و املا) (دشوار) 2و  1(گروه مؤلفان علوي) (درس غرامت قرامت»: 3«حصر / گزينه حسر»: 2«ثنا / گزينه سنا»: 1«گزينه  ـ» 4« گزينه - 5

  ها: مجاز از جام شراب است. بررسي ساير گزينه» مي«مجاز نيست و واژه » كف«در اين گزينه  ـ» 2«گزينه  - 6

  واژه خون مجاز قتل، مرگ»: 1«گزينه 

  بازو مجاز از قدرت»: 3«گزينه 

  هاي ادبي (مجاز)) (متوسط) ـ آرايه 2(گروه مؤلفان علوي) (درس دو هفته مجاز از مدت كم »: 4«گزينه 

  ها: آميزي / سخن در شكر گرفتن كنايه از سخنان شيرين زدن. بررسي ساير گزينه عبارت شيرين: حس»: 1«گزينه  ـ» 1«گزينه  - 7

  اغراق دارد، اما حسن تعليل ندارد.»: 2«گزينه 

  اي كه آبدار است / مجاز ندارد. باره تناقض در آتش»: 3«گزينه 

  استعاره دارد. / سرو سهي استعاره از قد / نرگس استعاره از چشم / گل سرخ استعاره از چهره / تشبيه ندارد.»: 4«گزينه 

  سخت)هاي ادبي) ( (گروه مؤلفان علوي) (آرايه

   ـ» 3«گزينه  - 8

  تناقض گزينه (ت): زهر خاصيت آب زندگي داشته باشد.

  استعاره گزينه (پ): رخ بدخشان

  ...»ان عرفنا الامانَةَ «سوره احزاب  72تلميح گزينه (ب) اشاره به آيه 

  هاي ادبي) (متوسط) (گروه مؤلفان علوي) (آرايهجناس گزينه (الف): چمن و چمان / چمن و سمن 

  ها: بررسي گزينه ـ» 1«گزينه  - 9

لعل استعاره از لب معشوق / نُقل استعاره از بوسه (بوسه معشوق مانند نقل شيرين اسـت كـه مسـتان بـه جـاي مـزه كنـار شـراب         »: 1«گزينه 

  ها: خواهند. / شكر استعاره از لبخند معشوق / پسته استعاره از دهان معشوق.) بررسي ساير گزينه مي

  از لب و دهان معشوق كوثر استعاره»: 2«گزينه 

  نسيم سحرخيز / باغ استعاره از سرزمين»: 3«گزينه 

  هاي ادبي) (دشوار) ) (آرايه1400(سراسري رياضي ـ ناله چنگ / گوش زهره »: 4«گزينه 

» وسـيد پ«مسند اسـت و جزئـي از فعـل نيسـت. فعـل      » پوسيده«به معنا شود فعل اسنادي است و كلمه » گردد«فعل » 1«گزينه  ـ» 1«گزينه  -10

  ها: تواند مجهول شود. بررسي ساير گزينه ناپذير است و در كل نمي مفعول

  ».نكشت«مجهول شده از فعل » كشته نشدم«به معناي » كشته نگشتم»: «2«گزينه 

  فعل مجهول» كشته شد»: «3«گزينه 

  ـ دستور زبان) (متوسط) 2) (درس (گروه مؤلفان علوي» گفت«مجهول شده از فعل » گفته شود«به معناي » گفته آيد»: «4«گزينه 

  اليه كلمه آخر به: بهتر است (مسند) / نماز: مفعول / اول: مسند (منادا محذوف است) / خلقان: مضاف ـ» 3«گزينه  - 11

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان) (دشوار)

  ـ دستور زبان) (دشوار) 2گروه مؤلفان علوي) (درس (» هاي ديگر. ناوي ده، هر دستي و كشتي«تركيب وصفي وجود دارد،  3در جمله  ـ» 3«گزينه  -12

  



  ها: بررسي ساير گزينه ـ» 2«گزينه  -13

  ساز است. پايه حرف ربط هم» ولي»: «1«گزينه 

  ساز است. پايه حرف ربط هم» اما»: «3«گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان) (متوسط)ساز است.  پايه حرف ربط هم» و»: «4«گزينه 

  ها: بررسي گزينه ـ» 3«گزينه  -14

  جايي ضمير). را نبست (جابه توهنوز اجل دست خواهش »: 1«گزينه 

  اليه كلمه طريق). (مضاف اومغيلان طريق »: 2«گزينه 

  در نقش مفعول آمده است.»: 3«گزينه 

  (گروه مؤلفان علوي) (دستور زبان) (متوسط)جايي ضمير).  آيد (جابه تواو رهبر »: 4«گزينه 

  به مفهوم تقليد كردن اشاره شده است.» 2«كه در گزينه  به عدم تقليد اشاره شده، درحالي» 4«و » 3«، »1«هاي  در گزينه ـ» 2«گزينه  - 15

  ـ قرابت معنايي) (آسان) 2) (درس 84(سراسري رياضي ـ 

  ها: ي ساير گزينهدار و غيرحلال اشاره كرده است. بررس عبارت سؤال و گزينه جواب به عذابِ خوردنِ مالِ شبهه ـ» 3«گزينه  -16

  آن زر براي وارثان حلال است.»: 1«گزينه 

  پادشاهي همراه با گناه خواهد بود.»: 2«گزينه 

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 2(گروه مؤلفان علوي) (درس آوري كردم تو با حرص و طمع از بين بردي.  هرچه را با عذاب و گناه جمع»: 4«گزينه 

  رساني از جانب دوست اشاره شده است. نه جواب هر دو به ياري دوستان و انتظار كمكمفهوم سؤال با گزي ـ» 3«گزينه  -17

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 1(گروه مؤلفان علوي) (درس 

  ـ قرابت معنايي) (آسان) 1(كتاب همراه علوي) (درس هر دو بيت به تلاش در جهت كسب روزي اشاره شده است.  ـ» 1«گزينه  - 18

و (پ) هر دو به قناعت و دوري از طمع و خرسندي از قناعت اشاره دارند. بيت (الف) هركسي كه بيشتر از آن چيزي كه  بيت (الف) ـ» 3«گزينه  -19

شود (ضرورت قناعت). بيت (پ) با آنكه زبان اعتراض و شكايت داريم، ولـي بـه خـاطر     مورد نياز است بخواهد در حقيقت باعث نابودي خود مي

  ـ قرابت معنايي) (متوسط) 2(گروه مؤلفان علوي) (درس . يما قناعت و خرسندي ساكت مانده

  (گروه مؤلفان علوي) (تاريخ ادبيات) (متوسط) ـ» 3«گزينه  - 20


